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ترویج اصل ۴ ترومن با 
یک سینمای کوچک

  موضوع: سینمای سیار در تهران
  موقعیت: مدارس تهران همچون مدرسه 
البرز، افتتاحیه، اقدسیه و ساختمان اصل 

ترومن در خیابان آبان و طالقانی 
***

سينمای سيار یا همان سينمای دوره گرد در تاریخ 
سينمای تهران اهميت ویژه ای دارد؛ سينمایی که 
با دستگاه نمایش فيلم قابل حمل و دور از سالن 
نمایش و مکانی ثابت شناخته می شود. سينمای 
ســيار در تهران که بعد از آن که در کشور مورد 
استفاده قرارگرفت بيشتر الگویی برای تبليغات و 
اهداف سياسی بود و مهم ترین وسيله برای اهداف 
آموزشــی، ترویجی، علمی و دینی کشــورهای 

استعمارگر شد.
نصرالله حدادی، تهران پژوه، دراین باره می گوید: 
»زمانی که بحث اصــل 4 ترومن در ایران مطرح 
شــد نمایش فيلم با موضوع تربيت و آموزش در 

مکان های عمومی رایج شد.«
آمریــکا بعد از جنــگ جهانی دوم ســعی کرد 
توهم رهبری جهان را بــه حقيقت تبدیل کند. 
هری ترومن، رئيس جمهور وقــت آمریکا، در آن 
دوران نســخه پيشــرفته آمریکایی کشورهای 
جهان سومی را صادر کرد؛ نسخه ای که براساس 
کمک های فنی، اقتصادی و نظامی تدوین و اجرا 
شــد. این برنامه با عنوان اصل 4 ترومن در ایران 
رواج یافت و 2 ســاختمان در تهران به پيشبرد 
اهداف ایــن اصل اختصاص یافت؛ ســاختمانی 
در خيابان آبان و دیگری در تخت جمشــيد آن 
زمــان و طالقانی امروز به ســاختمان های اصل 
4 ترومن شناخته شدند. حدادی درباره ارتباط 
این موضوع و سينمای ســيار می گوید: »یکی از 
مهم ترین ابزار این اصل اســتفاده از سينما برای 
آموزش بود و از این طریق اهداف سياســی خود 
را تبليغ می کردند. هــدف اصلی تغيير نوع غذا و 
سبک زندگی در ایران بود. مثاً فيلمی به صورت 
سيار در مکان های عمومی به نمایش درمی آمد که 
به تبليغ مستراح های مدرن می پرداخت. یا مثاً 
فيلم مبارزه با مالاریا یا اینکه چگونه مرغ ماشينی 
پرورش دهيم. این فيلم ها با پروژکتورهای کوچک 

به نمایش درمی آمدند.«
این نمایش های آموزشی در مدارس به طور ویژه و 
به درخواست مدیران مدرسه پخش می شد. برای 
مثال در مدرسه البرز، مدرســه افتتاحيه تهران 
و مدرسه اقدســيه فيلم هایی که جنبه آموزشی 
داشت اکران می شد. سيدمحمدعلی جمال زاده، 
نویســنده معروف تهرانی، در یکی از خاطراتش 
درباره مدرسه اقدسيه تهران می نویسد: »آقای 
رئيس العلما مدیر مدرســه با پدرم دوست بود و 
برای نخستين بار فيلم برای شاگردان جوان نشان 
می داد و پدرم جمعی از روشنفکران را دعوت کرده 
بود. خيلی خيلی مختصر و کوتاه بود و طفلی را 
نشان می داد که درست به آداب غذاخوردن عمل 
نمی کرد و دستش را در دماغش می کرد و خوراک 
را درســت نمی جوید و آقای رئيس العلما رئيس 
مدرسه ایستاده بود و در تاریکی نطق می کرد و 
به بچه ها گفت: »ببينيد چقدر زشــت است که 
طفل انگشت در دماغ کند!« و فيلم پایان یافت. 

همين و همين!«

  موضوع: سینماهای مولن روژ 
  موقعیت: جاده قدیم شمیران، لاله زار، خیابان 

استانبول، اسکندری و چهارراه ولیعصر)عج( 
***

نام گــروه ســينما های مولــن روژ در تهران با ســينما 
مولن روژ)سروش فعلی( در جاده قدیم شميران و خيابان 
شریعتی امروز گره خورده اســت. وجه تمایز این سينما 
نسبت به سایر سينما ها نمایش فيلم های رنگی بود. به گفته 
مهرشادکاظمی، تهران پژوه، واژه »مولن روژ« یک اصطاح 
فرانسوی به معنای »آسياب بادی سرخ« است. او با توضيح 
درباره نخستين سينمای مولن روژ تهران و فيلم به نمایش 
در آمده در آن می گوید: »24 مهر سال 133۵ نخستين 
سينمای مولن روژ تهران )سينما سروش فعلی( به همت 
برادران اخوان و با طراحی حيــدر غيابی با نمایش فيلم 
»بندباز« افتتاح شد. این سينما برای اهالی پایتخت نشين 
آن زمان که تعــداد تفریحات محدودی داشــتند، یک 
اتفاق بزرگ و جالب محســوب می شد. ســر در سينما 
سروش تصویر یک آسياب بادی با لامپ های رنگی بود و 
بسياری به عشق تماشای حرکت همين لامپ ها و روشن 
و خاموش شــدن چراغ های رنگی راهی جاده شميران و 

سينما سروش می شدند.«
به گفته کاظمی، تا قبل از راه اندازی سينماهای مولن روژ 
امکان کپی فيلم ها و اکران فيلم های رنگی در ســينماها 
نبود، اما با افتتاح این سينماها فيلم های رنگی درجه یک 
همزمان با سينماهای اروپا و آمریکا به صورت مشترک در 
چند روز اکران می شد. در آن سال ها در تهران سينماهای 
خوب یا چندان درجه یکی وجود نداشــتند. بسياری از 

سالن ها به روزهای ميانسالی و فرسودگی رسيده بودند 
و نيازمند نوســازی و ارائه خدمات بهينه به تماشاچيان 
بودند. اما تماشای فيلم در سينماهایی تازه تأسيس شهر 
حکایتی دیگر داشت، در واقع سالن این سينماها از لحاظ 
ارائه خدمات به مخاطبان مانند صندلی، سيستم تهویه، 
صدا و... به اصطاح امروزی ها لاکچری محسوب می شد. 
این تهران پژوه همچنين از دیگر سينماهای گروه مولن 
روژ تهران قدیم یاد می کند: »ســينما برليان در خيابان 
استانبول، سينما اســکار در خيابان اسکندری، سينما 
مهتاب در چهارراه وليعصر)عج( و ســينما کریستال در 

لاله زار جزو گروه ســينماهای مولن روژ تهران بودند. در 
این ســينماها فيلم های کمپانی های پارامونت و یونایتد 
آرتيستز با زبان اصلی نمایش داده می شد تا اینکه در کنار 
سينما مولن روژ، استودیو مولن روژ راه اندازی شد و فيلم ها 
برای اکران دوبله شدند.« بنا بر تعریف مهرشاد کاظمی، 
سينماهای مولن روژ در سال های نخست فعاليت شان فقط 
فيلم های خارجی و  هاليوودی را نمایش می دادند، تا اینکه 
در سال 1348 فيلم سينمایی »قيصر« از مسعود کيميایی 
این قاعده را تغيير داد و با نمایش این فيلم در سينما های 

مولن روژ پای فيلم های ایرانی هم به این سينما باز شد.

  موضوع: لوکیشن های معروف تهران
  موقعیت: خیابان لالــه زار، محله عودلاجان، 

ولنجک، شهرک اکباتان و...
***

تهران را باید پایتخت لوکيشن فيلم های به یادماندنی تاریخ 
ایران بناميم؛ خانه های تاریخی و آپارتمان هایی که قصه 
فيلم های معروف آنجا شــکل  گرفته و همه آن صحنه ها 
بر خاطرمخاطب ماندگار شده اند. از ميان کارگردان های 
معروف ایرانی، علی حاتمی عاقه خاصی به تهران داشت و 
اغلب لوکيشن فيلم هایش نيز در پایتخت انتخاب می شد. 
او برای ساخت سریال »هزاردســتان« لوکيشن تهران 
قدیم را ساخت و انتخابش برای »مادر« خانه ای در خيابان 
شيخ هادی بود که تأثيرگذاری فيلم و اصالت آن را چند 
برابر کرد. خانه متعلق به محمد ساعد مراغه ای، ملقب به 
ساعدالوزراء، سياستمدار ایرانی بود که بعدها امير اصان 
افشار، سفير ایران در اتریش آن را خرید. مرحوم داریوش 
مهرجویی نيز لوکيشن های ماندگاری از فيلم هایش به جای 
گذاشت. »ليا«ی معروف مهرجویی در محله ولنجک در 
یک  خانه باغ فيلمبرداری شد؛ خانه ای با الگوی معماری 
ایرانی که مهوش عالمی و یک معمار ایتاليایی آن را طراحی 
کردند. فيلم دیگــر مهرجویی با نام »ا جاره نشــين ها« 
لوکيشن معروفی نداشت. جایی در زمين های خاکی غرب 
تهران، در محدوده سعادت آباد امروزی ساخته شده است. 
مهرجویی فيلم »مهمان مامان« را نيز در یک  خانه تاریخی 
ساخت؛ خانه ای با معماری غنی دوران صفویه و قاجار که 

در حال حاضر در اختيار ميراث فرهنگی است. داریوش 
مؤدبيان، کارگردان و بازیگر، درباره لوکيشن های تهران 
می گوید: »نور و لوکيشن مناسب از مهم ترین فاکتورهای 
فيلمبرداری و موفقيت فيلم است. در گذشته، فيلمبرداری 
در فضاهای داخلی خانه ســخت بود و چون نور مناسبی 
وجود نداشــت ازاین رو فضای بيرونی را در باغ ها و حياط 
می گرفتند و برای فضای داخلی اغلب لوکيشــن تئاتری 
می ساختند. اگر دقت کرده باشــيد، حياط در لوکيشن 
فيلم های قدیمی نقش مهمــی دارد. خانه های تاریخی 

تهران هم بهترین گزینه برای این موضوع بود.«
از معروف ترین لوکيشن های تهران می توان به کافه تمدن 
در لاله زار و کافــه لقانطه به عنوان یکــی از قدیمی ترین 
کافه های تهران اشاره کرد. ســریال »پدرسالار« در خانه 

مهرانگيز کامبيز در محله عودلاجان فيلمبرداری شــد. 
همچنين می توان به فيلمبرداری بخش هایی از ســریال 
»روزگارغریب« در خانه ادیب الممالک فراهانی در منطقه 
21 و فيلم  »خانه پدری« در خانه موتمن الاطبا در عودلاجان 
اشاره کرد. در این ميان نباید از کاخ گلستان هم غافل شد که 
ازجمله نخستين لوکيشن های فيلم های ایرانی بود و سریال 

معروف »اميرکبير« هم آنجا ضبط شد.
شهرک اکباتان نيز در غرب تهران به واسطه نوع معماری 
مدرن و خاصش هميشــه مورد توجه کارگردان ها بوده 
است؛ فيلم »دشمنان« علی درخشنده، فيلم ها و سریال 
»آفریقا«، »سيزده« و »قورباغه« هومن سيدی و فيلمی 
به نام »اکباتان« به کارگردانی مهرشاد کارخانی نيز در این 

شهرک ساخته شدند.

خاطره انگیزترین قاب ها؛ از کاخ گلستان تا شهرک اکباتان

رونمایی از  بندباز و قیصر در سینماهای لاکچری
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